
زندگی و آثار 
میرزا محمد رضا کلهر 

اشاره
 در نیمۀ دوم قرن ســیزدهم، در عصر سلطنت ناصر الدین شــاه قاجار، خط نستعلیق وارد دورۀ جدیدی از 
تغییر و تحولات خود شد. در این دوره با ورود صنعت چاپ به ایران نیاز بود تغییراتی در خط نستعلیق ایجاد 
شود. میرزا محمد رضا كلهر )1310-1245هـ .ق( با نبوغ خلاقانه و نوآوری بی نظیرش این نیاز را درک 
کرد و با اعمال تغییراتی در ســبک میرعماد، پاسخگوی محدودیت های موجود در جامعه و نیاز زمان خود 
گردید. کلهر سبکی را به وجود آورد که تا امروز با نام مکتب کلهر )جدید( معیار و مدار خوشنویسی نستعلیق 
شــده اســت. این مقاله به روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع موجود، با تکیه بر زندگی و زمانه و سیاق 

معیشت میرزا محمد رضا کلهر، به نقش وی در ماندگاری و تکامل خط نستعلیق می پردازد. 

كلید  واژه ها: خط نستعلیق، میرزا محمد رضا كلهر، چاپ سنگی، ناصر الدین شاه. 

مقاله

محمد علی علوی کیا    پژوهشگر، کرمانشاه
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مقدمه 
تاریخ عصر ناصری صحنه بــروز و ظهور مردانی در 
عرصه های گوناگون فرهنگ، ادب، هنر و سیاست 
ایران بود. پاره ای از این مردان، بخت آن را داشته اند 
که به مدد اســناد و مدارک تاریخی، شرح احوال و 
آثار آنان و خدمات و تأثیراتشان ماندگار شود و کتب 
و مقالاتی نوشــته شــود. از جمله آن مــردان میرزا 
محمد رضــا کلهر هنرمند و خطاط بزرگ اســت. او 
عمری به جد و جهد کوشید تا میراث گذشتگان را 
به کمال برساند. شیوه ای منحصر به فرد از خویش 
ابداع کرد و ســیاقی را پایه گذاشــت که امروز خط 
ایرانی- اسلامی نستعلیق الگوها و قواعد خود را از 
سیاه مشق های او می گیرد. این مقاله را در معرفی 

این هنرمند بزرگ ایران به نگارش درآورده ایم.

ایل كلهر 

میرزا رضا مردی از ایل کلهر، ایلات و عشــایر غرب 
ایران بود که در پاســداری از مرزهــای غربی ایران 
نقش بســزایی داشــتند. ایل کلهر بزرگ ترین ایل 
کُرد زبان کرمانشــاه بود. مردان ایل، نخبه سوارانی 
بارشــادت بودند و سر نترس داشتند و در مصاف با 
دشمنان ســرزمین مادری بی باکانه می جنگیدند. 
کلهران، باســخاوت و مهمان نواز بودند و با نشاط و 

سرخوشی روزگار می گذراندند.
در دوران محمد  علــی میــرزای دولتشــاه حاکــم 
کرمانشــاه و کردســتان در ســال های 1220 تــا 
1251 حاج شهبازخان ریاست ایل کلهر را داشت. 
»شــهباز خان« کــه در جنگ با کهیار پاشــا مصدر 
خدماتی شایان شده بود )ســنجابی، 1380: 5(. 
مــردی آبادگر نیز بود و به کمک برادرانش مســجد 
و مدرســۀ  حاج شهباز خان را ســاخت که اکنون در 

چهار راه اجاق واقع است. 
ایــل دارای بهتریــن املاک و مراتع بــود و از حیث 
تقســیمات نظامی و بنیچه قدیمی یک فوج مرکب 
از 800 نفر ســرباز داشت. براساس سالنامه 1313 
و 1314 قمــری، ضمیمــه کتاب تاریخ ســلاطین 
ساســانی، تألیــف مرحــوم محمد حســین خــان 
ذکاء الملــک، فــوج کلهر بــا نمــره 69، علی خان 
سرتیپ فرمانده و سایر صاحب منصبان جز 29 نفر 

بودند.1

در احوال میرزا رضا كلهر 
دربارۀ بدایت احــوال میرزا کلهر اطلاعاتی اندک و 
روایاتی خرد داریم. او به ســال 1245 قمری دیده 
به جهان گشود. پدرش محمد رحیم بیگ سردسته 
سواران فوج کلهر از تیره شیرگه و ورمزیار منشعب 
از طایفۀ خمان کلهر بود. برادر بزرگ ترش نوروزعلی 
بیگ در امور ایل قائم مقام پدرش بود. )ســلطانی، 

1366: ش7(
محمد رضا روزگار کودکــی و نوجوانی خویش را به 
قاعدۀ زندگــی در ایل میان همگنان و همســالان 
خویــش گذرانــد و پــرورش یافــت. ســوارکاری، 
تیراندازی و شکار آموخت. او می کوشید تا در زمان 
خود در رزم جنگاور و چابکسوار گردد، ضرب شصت 

نشان دهد و در کروفرهای ایلی شرکت نماید. 
در آن ایــام نوجوانان به جبــر زندگی در فضای ایل 
و ســبک و ســیاق و زندگی و معیشت آنان، چندان 
فراغت احوال نداشــتند تا در کســب خط و کتابت 
بکوشــند و هنر را نزد استاد فرا گیرند. ویژه آنکه در 
فرهنــگ ایلی »میرزا بودن« مقامــی درخور نبود و 
افراد و آدمیان به این عنوان به تکریم و عزت خوانده 

نمی شدند. 
آمــوزش خــط و کتابــت )ســوادآموزی( در میان 
بدنه ایلات و عشــایر مرســوم نبود. جــز اندکی از 
خان زادگان، آن هــم از اولاد ذکور، دیگران مجالی 
برای کســب ســواد و کتابــت نداشــتند و در میان 
خان زادگان نیز جز تنی چند که دل و جان به دانش 

میرزا مردی بلند 
 همت بود و زیستن 

درویش وار و به آزادگی 
را می پسندید. وظیفه  

بگیری و خدمت در 
دیوان خانه با روحیات 

او سازگار نبود
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و هنــر می ســپردند، دیگران قلم و دوات را به یک ســو نهاده و در 
پی فرصت برای شــیطنت و بازیگوشی بر می آمدند و گاه میرزای 

آموزگار را به سخره می گرفتند. 
دربــارۀ آموزش در میــان خان زادگان ایل کلهر روایتی در دســت 
نداریم اما شــاید بتوان نمونه ای از آن را در گزارش علی اکبر خان 
سنجابی که خود خان زاده ای در ایل همجوار و همسایۀ کلهر بود 
و اندک زمانی بعد می زیست به قیاس نزدیک به واقعیت پذیرفت. 

علی  اکبرخان ســنجابی به یاد می آورد که پــدرش برای آموزش 
آنــان، میرزایی را بــه خدمت گرفته بود که از ســواد و خط و ادب 
بهــره کافی داشــت. او هر بامداد بر بالیــن او و برادرش می آمد و 
از بســتر بیرونشان می کشــید و آن ها را به کنار حوض می برد و با 
دست های استخوانی و انگشت های بلندش دست و روی آنان را 
می شست و موهای ژولیده شــان را شانه می زد. »سپس شکنجه 
شــروع می شــد الف ب پ ت ث، الف دو زبر اَنّ و دو پیش انُّ ... 
چه عذاب دردناکی! میرزا برای جلوگیری از فرار، گوشه های قبایم 
را  در زیــر پنجه نیم ذرعی پایش فرو می برد و پنجه نفرت انگیزش 
با انگشــتان درشــت و بلند بسان گردن لاک پشــت مرا به زمین 

میخکوب می کرد.« )سنجابی، همان: 76(
بـاری، زندگـی در ایـل محمد رضـای خـان زادۀ کلهـر را جوانـی 
قوی هیـکل، تنومنـد و بـا سـلامت مـزاج  سـاخت. در محیـط وی 
سـنت بزرگی از گُـردآوری و پهلوانی در میدان رزم و چابکسـواری 
بـر گـردۀ اسـب تیـزرو و جنـگ و گریـز از مهلکـه وجـود داشـت. 
محمد رضـا شـاید گاه بـه رسـم عشـایر ایـن خطـه بـه ضـرورت، 
جنـگ و غارتگـری را نیـز تجربـه کـرده بـود. یـادگاری کـه از ایـن 
دوران بـرای وی تـا پایـان عمـر باقـی  مانـد، ناشـنوایی یک گوش 
او بـود کـه بـر اثـر وارد آمـدن ضربتـی سـنگین بـر او در یکـی از 
آن کـر و فرهـای ایلـی بـر او بـود. کلهـر از حرفـه پـدری اسـب و 
شمشـیر جوهـری و تربیـت سـگ شـکاری را خـوب آموخـت و بر 
حسـب عادت و وراثت سـگان شـکاری را بسـیار دوسـت داشـت. 

آشـتیانی، 1323: 39( )مسـتوفی، 1371: 245؛ 
پیـدا نیسـت کـه کلهـر جوان نـزد کـدام میرزا یـا مـلا کلام دانایی 
و واژگان  معرفـت را آموخـت، یـا نـام و آوازۀ خطاطـان بـزرگ روزگار 
را از کـه شـنید، و نمونه هـای عالـی درخشـان هنـر خوشنویسـی 
قدیـم را در کجـا دیـد، و ورق هـای نـاب نسـتعلیق را در کـدام 
کتابخانـه با چشـم و دل دید و سرمشـق گرفت. تاریـخ در این باره 
خامـوش اسـت، امـا پیداسـت که حافظـۀ شـفاهی ایل پر بـود از 
داسـتان های حماسـی و نغمه هـای شـاعرانه مردانـی از ایـل کـه 

نامشـان در کتـب رجـال و دواویـن از آن هـا یـاد شـده بود. 
ســرانجام میــرزا تصمیم خود را آشــکار ســاخت و دل از دیار و 
خانمان برکند. کوهســتان های زیبا و دشت های خرم سرزمین 
مادری اش را پشــت سر گذاشت و زیستن در ایل چون پدران و 

برادران را، با همه ســتایش و احترامی که برای ایشان قائل بود 
ترک کرد و راهی دارالخلافه ناصری گردید. 

در دارالخلافه طهران 

در این ایام ناصر الدین شاه در میانۀ سلطنت خویش به استواری 
ایســتاده بود. بحران های سال های نخســت سلطنت را گذرانده 
بود و با تبختر و شــکوه تمام پادشــاهی می کــرد و عنوان »قبله 
عالم« داشت. سفرهایش به فرنگستان از او پادشاهی هنردوست 
و اصلاح طلب ســاخته بود و در اندیشه نوآوری و تجدید سازمان 
و تشــکیلات اداری و نوســازی نهادی فرهنگی تحت  اختیار و با 
مدیریت خود بود. گو اینکه مردی اهل ذوق و هنر نیز بود. طرح ها 
و گراورهای نقاشــی اش بــد نبود؛ خط را خوش می نوشــت و به 
عکاسی عشــق می ورزید. کتابخانه سلطنتی اش مرکز نگهداری 
گنجینه هایی نفیس از آثار نقاشــان و خطاطــان و هنرمندان، و 
چون موزه ای کوچک بود. شاه در خرید و جمع آوری نسخه های 
نایاب برای آن خساســت به خرج نمی داد. به چاپ و نشر کتاب و 
روزنامه علاقه مند بود؛ به ویژه اگر در ستایش از اقدامات خودش 

می بود و گزارش های سفر و شکارهایش در چاپ های متعدد. 2
زمانــی که میرزای کلهر در تهران اقامــت گزید دیگر جوانی خام 
نبود. براســاس قرائن و شــواهد در آن سال ها در حدود 30 تا 35 
ســال داشته است. قلم را با صلابت در دست می گرفت و در خود 
اســتعداد و هنری ذخیره شــده می  دید که منتظر ظهور و غلیان 
بــود. در تهران، کلهر ابتدا یک چند نزد میرزا محمد  خوانســاری 
شاگرد آقا محمد مهدی تهرانی، که کتیبۀ ازارۀ مسجد امام تهران 
به خط او نوشــته شده بود و از استادان بنام نستعلیق بود، رفت. 
اما این ایام به درازا نکشــید و کلهر توان و استعداد خویش را فوق 
اســتاد خود دید و در پی کســب مقامات بالاتر و ابداعات نیکوتر 
برآمد و چون استادی شایسته ندید به مشق کردن از روی خطوط 
اصلی اســتادان قدیم، مخصوصاً میرعمــاد قزوینی پرداخت و 
برای این کار به قزوین و اصفهان سفر کرد. به نوشته عباس اقبال 
»قســمتی از ایام جوانی اش به مشــق کردن از روی کتیبه سردر 
یکی از حمام های قزوین و کتیبه قبر میرفندرسکی در اصفهان، 
که هــر دو از بهترین نمونه های خط میرعماد اســت، گذشــت. 
مخصوصاً از روی کتیبه میرفندرســکی که متضمن غزل معروف 

حافظ است، به مطلع: 
روضۀ خلد  برین خلوت درویشان است 

مایۀ محتشمی خدمت درویشان است )آشتیانی، همان(
میــرزا مدت ها مشــق کرد و یا بــه اصطلاح حــکاکان چربۀ آن را 
برداشــته بــود به همــراه داشــت و آن را بهترین سرمشــق خود 

می شمرد )3(
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چیزی نگذشت که آوازه نام میرزای کلهر زبانزد خاص و عام شد و 
هنر دستان او معیار زیبایی و حسن خط گردید، چنان که در کتاب 
»المآثر و الآثار« در این باره آمده اســت »در خط نستعلیق بعد از 
میرعماد بهتر از وی کسی را نشــان ندادند.« )اعتماد السلطنه، 

 )1374
شهرت میرزا چندان فراگیر شد که ناصر الدین شاه او را به حضور 
خود طلبید تا پیش او مشق خط کند. چنان که گاه گاهی از روی 
تفنن از روی سرمشق های او می نوشت. سپس پیشنهاد داد تا در 
اداره انطباعات قبول عضویت کند. اما میرزا مردی بلند  همت بود 
و زیســتن درویش وار و به آزادگی را می پســندید. وظیفه  بگیری و 
خدمت در دیوان خانه با روحیات او سازگار نبود. به احترام نمایاند 
که هر وقت مایل باشــد برای اداره انطباعات کتابت کند و اجرت 

آن بگیرد. )آشتیانی، همان( 
محمد حسن خان صنیع الدوله )اعتماد السلطنه( یک چند هر از 
گاهی میرزا را می دید و خدمتی در هنر کتابت از او می خواست. 
او دربارۀ خلقیات و سلوک میرزا می نویسد »مردی درویش منش، 
خوشــخوی، ســبکروح، بذله گو اســت. محضری مطبوع دارد و 
طلعتی محبوب با همه اشــتهارش در آفــاق و تقدمش بر قاطبه 
خطاطان، علی الاطلاق، هنوز  از دیوانِ عالی رتبه ای نخواســته و 
جرایه ای نگرفته است. برگ و ساز معاش از اجرت کتابت می کند و 
به هنر بازو و سرپنجه خویش روزگار می گذراند«. )اعتماد السلطنه، 

)275 :1374
نام »میرزا« در این ایام ســند اعتبــاری بود که افراد هنر و صنعت 
خــود را بدان ممتاز می کردند. در اعلانی کــه اداره انطباعات در 
معرفی صنعت حکاکی چاپ نمود به مناســبتی از میرزا نصرالله 
حکاک یاد می کند که »وحید و فرید زمان است و مخصوصاً آنکه 
خط را که بیشــتر مدار حکاکی بر آن اســت به تعلیم عماد العصر 
و الزمان استاد الکل میرزا محمد رضا به کمال رسانیده«. )قاسمی، 

)28 :1379

ورود صنعت چاپ و ابداعات كلهر 

دوران خوشنویســی میرزای کلهر با ورود صنعــت چاپ به ایران 
مصادف بود. ظرافت کاری خط نستعلیق و نازکی )ضعف( برخی 
از قسمت های حروف و کلمات به ویژه آخر دوایر، برخی اتصالات و 
ارسال ها و غیره در سبک میرعماد با ساختار و عمل چاپ سنگی 
هماهنگ نبود؛ چرا که به هنگام چاپ این نواحی چاپ نمی شد 
و در اصطلاح صنعت چاپ خورده می شد یا می ریخت. همچنین 
از دیگر مشکلاتی که صنعت چاپ بر سر راه خوشنویسی قرار داد 
مرکب چاپ بود. این مرکب مخلوطی از مواد صنعتی نسبتاً غلیظ 
بود که برای نگارش با قلم نی مناســب نبود. این محدودیت های 

چاپ نویسی میرزای کلهر را بر آن داشت که تغییراتی در ساختار و 
شاکله خط نستعلیق به وجود آورد. 

میــرزا محمد رضــا کلهر با تکیه بر نبوغ سرشــار خود و براســاس 
اصول و خواســت و نیاز زمان بر پایه سبک میرعماد سبک جدید 
را پــی  ریخت و قلم نســتعلیق را با صنعت چاپ آشــتی داد. وی 
طی فرایندی در ســاختار حروف و کلمات نســتعلیق، با پرهیز از 
نازک نویسی و تیز نویسی، نوعی چاق نویسی را مرسوم ساخت که 
در آن دوایر کوچک تر و تنگ تر نوشته شده و کشیده ها و فاصله ها، 
پیوند حروف و کلمات کوتاه تر و ضخیم تر شــد )انصاری، ش11: 

)41

در اردوی همایونی

بدین گونه میرزا زندگی را آزاد و بی خواهش می گذراند. اما زمانی 
که از او خواســته شــد تا در رکاب قبله عالم شــود و با او در ســفر 
خراسان همراه گردد، به شوق زیارت مزار شریف حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( و درک آســتان پرفیض او، به میل تمام پذیرفت. 
شاید یک دلیل اقبال او به این سفر و مشاهدۀ آثار بی نظیر خط و 
کتابت کتیبه نگاران آستان قدس رضوی بود که تا آن زمان توفیق 

بدان نیافته بود. 
بدین گونه میرزای کلهر در ســفر دوم ناصر الدین شاه به خراسان 
)پنج شــعبان 1290( شــرکت نمود و چون قرار بود که در اردوی 
ناصر الدین شــاه، در طی راه روزنامه ای به خط نستعلیق به چاپ 
ســنگی به طبع برســد، میرزا بی هیــچ عذر و بهانــه کتابت آن را 

پذیرفت. 
برای چاپ روزنامه، اعتماد الســلطنه تمام لوازم و دســتگاه چاپ 
را به اردوی همایون آورد و نوشــتن نســخه اصلی این روزنامه، که 
بــر آن نام »اردوی همایون« گذاشــتند، به میرزا رضا کلهر محول 
شــد. بدین ترتیــب در هر منزل شــماره ای از آن  را که می باید به 
طبع برسد می نوشت و گماشتگان اداره انطباعات آن را به چاپ 
می  رساندند. اردوی همایون، روزنامه هفتگی در قطع یک ورق و 

8 صفحه بود و مجموعاً 12 شمارۀ آن انتشار یافت. 
آخریـن  و  یازدهـم شـعبان 1290  اردوی همایـون  اول  شـمارۀ 
شـماره، شـمارۀ 12در روز یکشـنبه دوازدهـم ذی الحجـه همـان 
سـال منتشر شـد. محل انتشار شـماره های نشـریه  اطراق گاه ها 
و منـازل بیـن راه بـود کـه بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از دماونـد، 
چـم،  قوچـان،  بجنـورد،  بسـطام،  )دامغـان(،  چشـمه علی، 
مشـهد، سـبزوار، مزینـان، شـاهرود و تهران. مدیر نشـریه محمد   
محمد حسـین  میـرزا  آن  سـردبیر  و  صنیع الدولـه  حسـن خان 

فروغـی بـود. )قاسـمی، همـان: 146( 
همان طور که اشــاره کردیم، روزنامه »اردوی همایون« را میرزای 
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کلهر از سر شوق و رغبت می نوشت و امروزه یکی از 
بهترین  نمونه های خط چاپ سنگی است. 

كتابت شرف

از مشاغلی که میرزای کلهر یک چند به تناوب بدان 
اشــتغال می ورزید کتابت »روزنامه دولتی شــرف« 
بود. محمد علی فروغــی در خاطرات خود دربارۀ 
شرف نوشته است که ســال 1300 هجری قمری 
بنا بــه میل ناصر الدین شــاه اعتماد الســلطنه یک 
روزنامه مصور به نام شــرف تأسیس کرد. روزنامه به 
خط مرحوم میرزا محمد رضا کلهر که در نستعلیق 
نظیر میرعماد بود نوشته می شد و ساختن تصاویر 
به میــرزا ابوتراب محول گردیــد. )فروغی، 1362: 

)170

سیاق معیشت و زندگی روزمره 
میرزا محمد رضا كلهر 

از غرایــب کتاب روزنامۀ خاطرات اعتماد الســلطنه 
یکــی این اســت کــه در آن اندک اطلاعــی دربارۀ 
بزرگ ترین خطاط عصر که در ســفر شــاه به مشهد 
به نــگارش »روزنامۀ اردوی همایــون« می پرداخت 
نمی بینیــم، در حالــی که بــه جزئیات زیــادی از 
جنگولک  بازی های ملیجک در این ســفر پرداخته 
است! اما خوشبختانه یکی از شاگردان کلهر، یعنی 
عبدالله مستوفی در کتاب ارزشمند »شرح زندگانی 
من« جزئیات جالبی از نحوۀ زیست و گذران زندگی 
روزمره میرزای کلهر در اختیار ما قرار داده است که 

عبارت هایی از آن را با تصرف، نقل می کنیم. 

خانه و كلاس مشق میرزا 

خانــۀ میرزا رضای کلهــر در خیابــان جلیل آباد در 
گوشــه شــمال غرب جلو خانــه عضد الملک بود. 
کوچه از شــرق به غرب امتداد داشــت که به محله 
ســنگلاج می رفت. در این کوچه جز یک در بسته، 
که بــه اندرونی عضد الملک بود و ظاهری آراســته 
داشــت، بقیه خانه ها محقر و خراب بود. در انتهای 
کوچه و در ضلع شــرقی، خانۀ میرزای کلهر بود که 

آن را به ماهی دو تومان اجاره کرده بود. 

این خانه برخلاف خانه های اعیانی شهر در شمال 
آن بنایی نداشت. مدخل خانه حدود یک متر و نیم 
بود که واردین را به صحن حیاط می رســاند. در این 
راهرو دری به اتاقی که کلاس مشق تابستانی استاد 
بود باز می شــد و شــاگردان بی  آن کــه وارد حیاط 
شوند به این اتاق در می آمدند. کلاس درس میرزای 
کلهر یک اتاق کاهگلی بود که دیوار ســمت کوچۀ 
آن نمناک و چند بار تعمیر شــده بود. با این وجود 
آثــار خوردگی و رطوبت در دیــوار تا نزدیک طاقچه 
هویــدا بــود. در یک گوشــۀ اتاق حصیــری افتاده 
بود، در گوشــه دیگر گلیمی بود. در محل آبرومند 
کلاس نمدی آهکی افتاده بود که بر روی آن فرش 
کرباسی بود که از روز خرید رنگ صابون ندیده بود. 
در زمســتان مجلس مشــق ما از این اتــاق به اتاق 
دیگری منتقل می شــد که ســقفی کوتاه داشت. 
خشک و سفید کاری شده بود اما دیوار و سقف اتاق 
از دود چراغ، رنگ سربی پیدا کرده بود. )مستوفی، 

همان: 238(

لبــاس میــرزای کلهر ســاده بــود. مطابــق عرف 
میرزاهای آن زمان، و اندکی ســاده تر. یک چشــم 
میــرزا اندکی پیچ داشــت و گوش او ســنگین بود. 
قدی متوســط داشــت با ریش نوک دار قرمز. ســر 
را تمام می تراشــید. در منزل لبــاس راحتی بر تن 
داشت، بدین گونه که تابستان ها پیراهن و زیر پوش 
می پوشید و گاهی در حین مشق پیراهن را از تن در 
می آورد و در زمستان ها هم نیم تنه برک و پوستین بر 

آن اضافه می کرد. )4(

سیاق مشق نویسی میرزای كلهر

میرزای کلهر در موقع مشق دوشکچه را دولا می کرد 
و در زیــر ران چپ می گذاشــت. روی کاغذ صابون 
خشــک می زد و می گفت این عمــل موجب نرمی 
کاغذ و آســانی گردش قلم بر روی آن می شود و در 
میان سیاهی خط و روی کاغذ گل های مدور زیبایی 
ایجاد می کند و به حســن خط می افزاید. چنان که 
گفته شد میرزای کلهر عاشق مشق بود. در شبانه روز 
جز پنج شــش ســاعتی که صرف خواب و یکی دو 
ساعت صرف خوراک و نماز مختصر می کرد، تمام 
اوقات در مشق مستغرق بود. در زمستان به واسطه 

میرزا محمد رضا 
كلهر با تكیه بر 
نبوغ سرشار خود 
و براساس اصول 
و خواست و نیاز 
زمان بر پایه سبك 
میرعماد سبك 
جدید را پی ریخت 
و قلم نستعلیق 
را با صنعت چاپ 
آشتی داد
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بلندی شــب ها و در تابســتان به جهت خنکی هوا 
در تمام سال پیش از طلوع فجر بیدار بود و تا وقت 
خواب غیر از مشــق خط کاری نمی کرد. وسط روز 
در تابستان یک ساعتی می خوابید و در زمستان ده 

بیست دقیقه میان پوستین چرتی می زد. 
عبدالله مســتوفی که خودش خط را پیش میرزای 
کلهــر تعلیم دیده بوده جزئیات جالبی را از شــیوۀ 
مشــق او بیــان مــی دارد: »طــرز مشــق کردنش 
منحصربه فــرد بــود، مثــلًا یک هفته مشــق دایره 
می کرد. از گوشــه بالایی کاغذ دوایر متصل به هم 
روی کاغذ رسم می نمود. سطر اول که تمام می شد 
ســطر دوم را چنــان به ســطر اول نزدیک شــروع 
می کــرد که فاصله بین  دو ســطر دیده نمی شــد. 
همین که صفحه را تمام می کرد، جز حاشــیه چند 
میلی متری، تمام صفحه ســیاه بــود و ندرتاً نقاط 
میکروســکوپی ســفید در آن باقی می ماند. بعد از 
یک هفته مشــق دایرۀ عکس می کرد. ســطرها را 
برخلاف مشــق دایره از چپ شروع و به راست خط 
می کرد و صفحه سیاهی می ساخت. بعد از آن مثلًا 
یک هفته مشق مد می کرد؛ خطوطی به بلندی دو، 
سه سانتی متر موازی و پشت سر هم رسم می کرد. 
این مشــق را به مناســبت صدای قلم بر روی کاغذ 
خرت خرت موســوم کرده بود )مســتوفی، همان: 

)241

میرزا محمد رضا کلهر ابداعات و تغییراتی در اصول 
خط نویسی میرعماد ایجاد نکرد اما سلیقه و شیوه 
خــود را در آن اعمال کرد. مدها را کوتاه کرد، دوایر 
را کوچک و ظریف نمود و تغییراتی در سایر ترکیبات 

حروف و خط وارد کرد. 
ســلیقه و نــگاه کلهر در خــط به ســادگی پذیرفته 
نشد. خطاطان زمان شــیوه میرعماد را کامل و در 
کمال می دیدند، از این رو با ســیاق کلهر مخالفت 
می کردند. اما میرزا رضا تســلیم موج غالب نشد و 
چندان بر شــیوه خود ایستاد و زیبایی نقش خط و 
کلک خویش را نمایان ساخت که به تدریج میل عام 
یافت و ســبک و سیاق او پس از چند قرن سرمشق 

خط نستعلیق شد و معیار خوشنویسی گردید. 
شیوه  او در نستعلیق به تدریج از شیوه های میرعماد 
جلو افتــاد و گراورهــای نســتعلیق از روی خط او 
الگو برداری شــد، که خطاطــان آن را از روی کتب 
چاپ خط او اقتبــاس کردند. عماد الکتّاب یکی از 
حلقه های انتشار شیوه کلهر بود بی آنکه شاگردی 
میرزا کرده باشد. میرزا زین العابدین شریف قزوینی، 
ملک  الخطاطین، یکی از شــاگردهای میرزا بود که 
هم مشــق می داد هم کتابت می  نوشــت. از دیگر 
شــاگردان او ســید محمود معروف به صدر الکتّاب 
بود. ولی هیچ کــدام به پایه میرعماد در توســعه و 
انتقال شیوه های کلهر مؤثر نبود. عماد الکتّاب که 
روش کلهــر در خطاطی را از کتب  چاپی اخذ کرده 
بــود به علــت قرار گرفتــن در دورۀ پایانــی قاجار و 
ابتدای پهلوی حلقه ارتباط خوشنویسی دورۀ قاجار 

با دوره معاصر گردید. )تیموری، 1389: 16(
از ویژگی هــای خــط کلهر اســتحکام و قدرت قلم 
اوست. او به وقت نوشــتن نفس را در سینه حبس 
می کرد و وقتی مشغول خط بود گویی دارد کار بدنی 
سنگین انجام دهد. در تراش قلم تصرف کرده بود. 
قلم را از دست راست می تراشید و بعد از جانب چپ 
گوشه ای در میدان قلم ایجاد می کرد. پشت مقطع 
قلم را برنمی داشــت. می گفت قوت قلم در پوست 
آن اســت. فاق را خیلی کم کوتــاه و باز می کرد. در 
چاپ نویســی، مویی هم لای فاق قلم می گذاشت. 
انگشت میرزا به ســبب کثرت اشتیاق به نوشتن و 
مشــق خط پینه می بست. همیشه دو انگشت نر و 
سبابه او پینه داشت. به وقت نوشتن با قلم ریز، پینه 
انگشــت هایش را با چاقوی تیــزی می گرفت. قلم 

برای چاپ روزنامه، 
اعتماد السلطنه تمام 
لوازم دستگاه چاپ را 

به اردوی همایون آورد 
و نوشتن نسخه اصلی 

این روزنامه، كه بر آن 
نام »اردوی همایون« 

گذاشتند، به میرزا 
رضا كلهر محول شد

هر چند جنبش 
آزادی خواهی در روزگار 
كلهر هنوز پا نگرفته 
بود اما ارادت و تكریم 

او نسبت به چهره هایی 
از رجال دین چون شیخ 
هادی نجم آبادی كه به 

خرافه زدایی و مهار استبداد 
و اصلاح اندیشه دینی 

می كوشید، سمت و سوی 
فكری او را نشان می دهد
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را که روی کاغذ می گذاشــت یــک قلم یک کلمه را 
تمام می کرد. کمتر کسی در نوشتن این قدر قدرت 
داشت. خط تحریر را به شکسته نستعلیق به همان 
زیبایی می نوشت. میرزا در آموزش مشق خط رسم 
نداشت که سرمشق بدهد. حد چند مصرع از اشعار 
را مرتب کرده بود که در آن ها کلمات مناسب با گروه 
مبتدی متوسط و منتهی وجود داشت. )مستوفی، 

همان: 243(
میــرزا به هنر حکاکــی علاقه مند بود و کســانی را 
در این زمینــه تعلیم خط مــی داد. در خرید اقلام 
و ادوات مورد نیــاز خود وســواس و دقت داشــت و 
صنعتگــران ایرانــی را، که در ســاخت ادوات مورد 
نیاز خطاطان اســتادی و دقت داشــتند، به سهم 
خویش تشویق و معرفی می کرد. در روزنامه اطلاع، 
به مناســبتی از چاقوهای اســتاد احمد اصفهانی 

توصیف و تمجید شده بود. میرزا فرصت را در معرفی 
یک صاحــب صنعت ایرانــی مغتنم دانســته و در 
نامه ای به ادارۀ جریده می نویسد »صاحب صنعتان 
دیگری نیز هســتند که در فن خــود کامل و ماهر و 
زبردســت می باشــند«. او از اســتاد محمد صادق 
چاقو ساز اصفهانی مقیم و ساکن تهران یاد می کند 
که با اســبابی مختصر صنعــت و فنــاوری خود را 
به درجه کمال رســانید و می نویســد: »بنده که به 
مناســبت خطاطی محتاج قلم تراش می باشم بعد 
از امتحان انواع و اقســام چاقوهای ممتاز فرنگی، 
امروز قلم تراشــی که به کار می برم فقط کار اســتاد 
محمد صادق است.« سپس آدرس محل کار وی را 
برای خواننــدگان علاقه مند خطاطی ذکر می کند 

)قاسمی، 1380، ج2: 1686(

درآمد میرزای كلهر

درآمد میرزا مختصر بود، که می توانست بهتر باشد 
اما گویی با دل خویش زندگی می کرد و آزاد وار بودن 
برایش مهم تر بود. دست و پایش را به کار دیوانی بند 
نمی کرد. درآمد کلهر از مجلس درس و مشق به این 
قرار بود  که از هر شاگرد ماهانه یک تومان می گرفت، 
چون شاگرد سنجیده و به وسواس می گرفت، بیش 
از پنج  شــش تومان نمی شد. معلم سرخانه شدن را 
نمی پســندید و بدان اکراه داشــت و جز چند خانه 
که به ملاحظاتی می پذیرفت جای دیگر نمی رفت. 
از دو سه خانه ای که برای مشق می رفت هشت ـ  نُه 
تومان عایدی داشت. از چاپ نویسی هم ماهی سه 
چهار تومان عایدی داشت. سر هم همه درآمد میرزا 
بیش از پانزده تا هجده تومان نمی شد. با این درآمد 

زندگی می کرد. )مستوفی، همان: 239(

كلهر و سیاست 

میرزای کلهر سیاست پیشــه نبود. او مردی وارسته 
و از تعلقــات دنیایی آزاد بود. وطــن خویش را آباد 
و آزاد می خواســت و جهــل و فقر را دشــمن بود و 
تزویر و تلبیس کســان او را آزرده می ســاخت. او در 
مجلس درس و مشق خود بی پرده و بی محابا سخن 
می گفت. پیشه چاپ نویسی برایش دهان بند نبود 
تا از بیم و از دســت دادن، خود را سانســور نماید. 

از مشاغلی كه 
میرزایی كلهر یك 
چند به تناوب بدان 
اشتغال می ورزید 
كتابت »روزنامه 
دولتی شرف« بود
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ناز او را می خریدند تا روزنامه دولتی و دست نوشــته 
شاهی را به خط خود مزین نماید. اگرچه درویشانه 
می زیست، بی نیازی را مشق می کرد. درویش بازی را 
دوست نداشت و به اندک مال و کمینه حقوق بسنده 
می کرد و گرســنگی مردم او را آزرده می ســاخت و 
زبان به خشم می گشود. چنان که مستوفی در شرح 
احوال او می نویســد »از رفتار حکومت بدون هیچ 
پرده پوشــی نقادی می نمود. میرزا یوسف آشتیانی 
مســتوفی الممالک، صدر اعظم ناصر الدین شــاه، 
را به واســطۀ درویش بازی ســرزنش می کرد و بر آن 
بود که تمام عادات زشــت ناصر الدین شــاه که در 
آن ایام به ظهور می رســید از رویه ای است که میرزا 
یوســف و پدرش میرزا حسن مســتوفی الممالک 
بــه او آموخته اند. از امین الســلطان انتقاد می کرد 
زیــرا »این مــرد همه اهل کشــور را گــدا می کند« 

)مستوفی، همان: 242(
هــر چنــد جنبــش آزادی خواهــی در روزگار کلهر 
هنــوز پــا نگرفته بود امــا ارادت و تکریم او نســبت 
بــه چهره هایــی از رجــال دین چون شــیخ هادی 
نجم آبــادی که بــه خرافه زدایی و مهار اســتبداد و 
اصلاح اندیشــه دینی می کوشــید، سمت و سوی 

فکری او را نشان می دهد. 

معاشران كلهر 

دایره دوســتان و رفقای هم صحبــت میرزای کلهر 
محدود بود و با چند کس بیشتر حشر و نشر داشت. 
از مهم تریــن رفقای او یکی ســیدی یــزدی بود به 
نام ســیدلطفعلی. این لطفعلــی در جوانی مردی 
بز ن بهادر بود؛ یک لوتی زنجیرکش و بی باک. در یزد 
کارش زورگیری و باج ستانی بود. از تجار و بازرگانان 
باج می گرفت و ســوراخ ســنبه هر کار را خوب بلد 
بود. به همین علت توســط حکومت به دارالخلافه 
تهران تبعید شــده بــود. این ایــام روزگار پیری اش 
بــود. با میرزا شــوخی های لفظی زیادی داشــت و 
برای میرزا از روزگار جوانی و زندگی اش داســتان ها 
می گفت. ســاعات میرزا با این ســید یزدی همه به 
شوخی و بذله گویی می گذشت. البته سید لطفعلی 
به جز این در شــناخت چاقو و سنگ و کاغذ تحریر 
زبردست و اســتاد بود و میرزا این اقلام را که بسیار 

نیاز داشت، از او می گرفت. 

مرگ كلهر 
میرزا محمد رضا کلهر در بازگشــت از شهر مقدس 
مشهد به مرض وبا که در تهران آن روز بیداد می کرد 
در ســن 65 سالگی در بیســت وپنجم محرم الحرام 
1310قمری چشم از جهان فرو بست. مرحوم حاج 
شیخ هادی نجم آبادی بر جنازۀ او نماز گزارد. پیکر 
او را در محل آتش نشانی امروز در میدان حسن آباد 
که در آن ایام قبرســتان بود به خاک ســپردند و بر 
دیوار آتش نشــانی ســنگ یادبودی به نام او نصب 

کردند که تا امروز باقی است. 

پی نوشت ها
1. منطقه جغرافیایی ســرزمین کلهر عبارت بود از شــمال تا 
شــمال باختری به ســرپل ذهاب، از جنوب به ایلام از غرب و 
جنوب غربی به بخش های قصر شیرین و گیلان غرب و از شرق 

و جنوب شرقی به ماهیدشت. 
2. رجوع شــود به مقاله ناصر الدین شــاه و خوشنویسی نوشته 

مهدی صحراگرد، گلستان هنر، تابستان 1386
3. چربــه: کاغذ تنک با پوســت آهو که نقاشــان بر نقش و یا 
تصویر دیگر گذاشته نقش آن را برمی دارند. گاهی خوشنویسان 

نیز چنان می کردند.
4. پرک نوعی پارچه نرم و چسبان و ضخیم بود که از پشم شتر 
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میرزا محمد رضا كلهر 
ابداعات و تغییراتی 
در اصول خط نویسی 
میرعماد ایجاد نكرد 

اما سلیقه و شیوه خود 
را در آن اعمال كرد. مدها 

را كوتاه كرد، دوایر را 
كوچك و ظریف نمود 

و تغییراتی در سایر 
تركیبات حروف و 

خط وارد كرد
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